
  
  
  
  

  علم و دين از ديدگاه آلبرت اينشتين
  

  *زاده انصاري شهرام تقي

  اشاره

 علـم و    ةط ـهاي كلـي دربـارة راب        ديدگاه ر ب روريمكوشيم با     در اين مقاله مي   
ر اين  دحاصل عقيدة وي    . دين، نظر اينشتين را دربارة علم و دين بيان نماييم         

باره اين است كه علم و دين نه تنهـا تـضادي بـا يكـديگر ندارنـد بلكـه بـا                      
او ديدگاهش را در اين     . اند و بر همديگر تأثير متقابل دارند        يكديگر هماهنگ 

علم بدون دين، لنگ است و دين ، بدون         «: روف خلاصه كرده است   جملة مع 
  .باشد علم، كور مي

  . جبريت و عليت،ين، علم، دينتاينش: واژگان كليدي
***  

  مقدمه

بايست مـروري      علم و دين شناخت، ابتدا مي      دربارةبراي آنكه بتوان جايگاه نظر اينشتين را        
. ديان بكنيم تا به صحت ديدگاه او واقف شويمبر رابطة علم و دين در تاريخ علم و از نظر ا   

 را از   »عليـت « و   »جبريـت «،  »علـم «،  »ديـن «براي تشريح نظرات اينشتين، ابتدا اصطلاحات       
پـردازيم و    علـم و ديـن مـي   ةديدگاه او تعريف كرده و سپس به توضيح و تفسير او از رابط         

                                                 
 پژوهشگر تاريخ و فلسفة علم. *
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اينـشتين، يكـي از معـدود        شايان ذكر است كـه چـون      . كنيم  هاي او را ذكر مي     نتايج ديدگاه 
 به طوري كه دورن مـات        داشته تأثيراو زياد   زندگي و افكار     روي   ديندانشمنداني است كه    

، گـذري نيـز بـه عوامـل         باشـد   دربارة او گفته است كه او يك فيلسوف الهي ناشـناخته مـي            
  .ايم  او داشتهدينيگذار در افكار تأثير

  هماهنگي علم و دين

توانند مخـالف علـم باشـند،         ستند، نمي هين فطري حضرت ابراهيم     اديان وحداني كه پيرو د    
ند و بايد آنها را درك كرد و        ا  هيهستي و نوع انساني، هر دو آيات ال       جهان  «: گويند  چون مي 
 امكان ندارد چنين چيزي را جزء اصول خويش قرار           علم، اي از   بدون چنين تلقي  . »شناخت

.  حمايت از علم و شناخت واقعيـات دربـردارد  بارةدر آيه 700 قرآن مجيد حدود  ثانياً. دهند
ن غـرب اكتفـا   ابراي نشان دادن هماهنگي علم و دين در مغرب زمين به چند گفته از متفكر             

  :شود مي
عدي از ابعاد عقل، با عالم هستي ارتباط برقـرار          دين هر يك با ب    و  علم  : هربرت اسپنسر 

  .ا استكنند، بنابراين، ناسازگاري آنها بحثي بي معن مي
 يـك، استقلال هـر    . دهد و نه دين، علم را       نه علم، دين را در تنگنا قرار مي       : رنه دكارت 

 رياضـيات و تجربـه      ، آن ابزار و    بوده  علم، طبيعت  قلمرو، زيرا   است فتني پذير يديگربراي  
  . شود   دين، سرنوشت روح انساني است كه به سوي ابديت سرازير ميعرصةاست و 
 حقيقت مستقل نيستند ، بلكـه هـر دو از حـالات ضـروري عقـل       علم و دين، دو   : هگل

  )20، 1385جعفري، . (روند هستند و براي رشد عقل دنبال يكديگر مي
 ،هرگز ميان علم و دين، تضاد واقعي پيدا نخواهـد شـد چـون هـر يـك                 : ماكس پلانك 

  ).234، 1347پلانك، (مكمل ديگري است 
   متقابل علم و دينتأثير

ي كه علوم در آنها به حد اعـلاي  يندگي بشر، حتي در دوره ما و در كشورها در تمام ادوار ز   
 متقابل داشـته و دارنـد، البتـه در        تأثير علم و دين در يكديگر       ، استقلال رسيده است    و كمال

روابط بين علم و دين اغلـب جنبـه تعرضـي            .تر بوده است    رنگ   متقابل كم  تأثيرگذشته اين   
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اما اين پيكـار در حقيقـت   . صورت جنگ و ستيز درآمده است داشته و بسياري از اوقات به       
تواند جنگي وجود داشته باشد، بلكـه جنـگ          ميان علم و دين نبوده است، زيرا بين آنها نمي         

اي يافت كـه از   توان در دوره  ميبراي مثال، يك نمونه آن را       . ميان علوم و الهيات بوده است     
ي خود، وسيله   ديندر اين دوره رهبران     . گردد مكتب اسكندريه شروع و به قرن نهم ختم مي        

ما اگر ترقي علم را به ارباب كليـساهاي لاتينـي و   . اند نقل دانش از نسلي به نسل ديگر شده  
  . مديون نباشيم، لااقل حفظ و ادامه آن را به آنان مديونيمغيرهيوناني و نستوريان و 

ي تأثيرعلوم است كه چنان نمونه ديگر تحريك و تشويق دين اسلام به پيشرفت و رشد 
را در تاريخ علوم داشته است كه حداقل علم را از سقوط حتمي نجات داد، چنانكـه جـرج                   

  :نويسد سارتن مي
وار در ايـن مقالـه كوتـاه          بيان كمكي كه تمدن اسلامي به علم كرده است، حتي به صورت فهرسـت             

آفريدن يك تمدن جديـد     . ن گفت سخ) مسلمانان(توان از معجزه اعراب       شبهه مي   ميسر نيست و بي   
توان از آن ياد كرد، ولـي   علمي جهانگير و بسيار عالي در مدتي كمتر از دو قرن، چيزي است كه مي       

  )42، ص 1376سارتن، . (توان حق آن را چنانكه بايد به جاي آورد نمي

  شروع پيدايش تعارض ميان علم و دين

 زماني شـروع شـد   يان علوم و الهيات، ازيم، ميدر حقيقت تعارض علم و دين و يا بهتر بگو   
 شوراي كليساي كاتوليك ديدگاهي را كه مدعي بود، زمين به دور            ميلادي 1616كه در سال    
از . كليسا به گاليله دستور داد تا ديدگاه كپرنيك را رها كنـد    . گردد، محكوم كرد    خورشيد مي 

 تـدريجي   جـدايي ترين مراحـل      توان يكي از اساسي    اين رو، نزاع ميان گاليله و كليسا را مي        
ر محققان كه چنين نظريـاتي      علم از دين تلقي كرد، هرچند كه خود گاليله و كپرنيك و ديگ            

حتي گاليله و ديگران براي اثبات وجود خداونـد،         . هاي دينداري بودند   ه كردند، انسان  را ارائ 
 ـ             » نظم«از برهان    ر وجـود خداونـد     استفاده كردند و احكام و اتقان عالم را شـاهد و دليـل ب

  )14، ص 1381اكبريان، . (دانستند مي
هـاي    از قرن هجدهم به بعد يعني، از زماني كه علوم جديد توانـست بـا كمـك نگـرش                  

تفكراني مثل دني   رياضي و علوم دقيقه، به رازهاي طبيعت پي ببرد، اين تصور در مغزهاي م             
 كرد و همه چيـز را       دينن  را جايگزي » علم«توان   ميل به وجود آمد كه      ديدرو و ارنست هك   
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هـاي   اين نگرش تـا وقتـي كـه مكتـب         .  و تبيين كرد   تفسيردر جهان هستي با قوانين طبيعي       
ي و  دينهاي   ي به اوج خود رسيد، حاكم بود و تحولاتي نيز در نگرش           ايرگ ه نيسم و ماد  يدارو

 را بـه    دين از اين رو، ما در تاريخ علم شاهديم كه رابطه ميان علم و            . فلسفي به وجود آورد   
  :اند چهار گروه تقسيم كرده

  .باشد نزاع، كه داستان گاليله و كليسا از اين نوع مي) الف(
 مختلـف   ، در مفهوم و روش     اساساً ، و علم  دينگويد    اي كه مي    استقلال، مثل نظريه  ) ب(

 .هستند
  و علم مشتركاتي با يكديگر دارند مثل داستان خلقت        دينگفتگو، يعني اين ادعا كه      ) ج(

 تيار دوشاردن صاحب اين ديدگاه،شاخص فرد كه » انفجار بزرگ«در كتاب مقدس و نظريه    
 .باشد مي

  .باشد كه طرفدار فلسفه پويشي است ائتلاف، كه شاخص آن وايتهد مي) د(
ي مطلق علم قوت گرفت و دانشمندان بسياري        يدر اوايل قرن نوزدهم دوباره، اعتقاد به توانا       

 از مدتي با افكار     پسولي  . جوابگوي همه امور عالم شد    » علم«ان با   تو  كردند كه مي   فكر مي 
هاي نـو،      ماكس پلانك و اينشتين در فيزيك جديد و انديشه          وايتهد، جديد دانشمنداني مثل  

عظمت خود را به دلايل ذيل از دست داد و از شدت تعارضات ميـان علـم و                  » علم«دوباره  
توانـد    روشن شدن اين مسئله كه علـم نمـي        ) 2(؛  مترديد در توانايي عل   ) 1: (ه شد دين كاست 

با شاخه شـاخه شـدن علـم و     ) 3(وضات علمي، كار خود را ادامه دهد؛        بدون بعضي از مفر   
بيني يا نگرش كلي نسبت به        توان توسط علم داراي يك جهان       تخصصي شدن آن، ديگر نمي    

 ).18، ص 1381اكبريان،  (.عالم شد

  خدا، طبيعت و علم 

هاي مكانيك كوانتومي و نسبيت، اذعان كرد            از گشاده شدن ابواب جديد به نظريه       اينشتين بعد 
كه فهم فيزيك رابطة نزديكي با دين دارد و كوشيد با تعريف جديـدي از ديـن و بـا در نظـر                       

نظر او نسبت بـه خـدا و جهـان،          . گرفتن قوانين عليت و جبريت، جهان را تفسير و تبيين كند          
خـدا، طبيعـت و   « با طرح )Jurgen  Audretsch(يورگن آدريچ . شبيه نظر اسپينوزا است

  : كوشش كرده است چارچوبي دربارة رابطه فيزيك و اين سه مقوله ارائه دهد» علم
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، امروزه علوم طبيعي به ويژه فيزيك به طور غيرمنتظره ،           »خدا ، طبيعت و علم    «در قلمرو سه مفهوم     
در . بيني را به خـود اختـصاص داده اسـت     اسي و جهاندوباره، بخشي از مذاكرات مربوط به خداشن     

چارچوب خداشناسي، از يك طرف دربارة خداشناسي طبيعي و از طرف ديگر دربـارة خداشناسـي                
شود كه مفهـوم      ال مطرح مي  ؤدر جهت خداشناسي طبيعت اين س     . شود  طبيعت، به تفكر پرداخته مي    

. شـود    فيض الهي نگاه مي    عنوانطبيعت به    بهكند، يعني     چه كمكي به شناخت طبيعت مي     » خداوند«
)Jammer, 1995, 7(  

 متذكر شد كه مشيت الهي در هر حادثـه در هـر             (Pollard)همان گونه كه ويليام پلارد      
گيـرد كـه كـدام يـك از امكانـات       حادثة كوانتومي ـ كه بالذات نامتعين است ـ تصميم مـي   

ال ؤمقابل آن، خداشناسـي طبيعـي س ـ      در  ) 162،  1380گلشني،  . (كوانتومي به فعليت برسند   
شود به شناخت     مسئله مربوط مي  . كند  كند كه طبيعت، به شناخت خداوند چه كمكي مي         مي

خداوند از كتاب طبيعت، اين راه در خداشناسي مسيحيت و يهوديـت، در درجـه اول قـرار                 
ظـر  امـا از ن   . هـاي آسـماني در درجـه اول قـرار دارد           دارد، چون شناخت خداوند از كتـاب      

 از نظر او، طبيعت به معني خداشناسي طبيعي،       . اينشتين، خداشناسي در درجه اول قرار دارد      
توان تفكرات مربوط به خداونـد را         تر، مي   اي از وجود خداوند است، به عبارت واضح         نشانه

  .با كمك علوم طبيعي درك كرد
، دينتين دربارة   شنيدر اظهارات ا  . كند   نقش بزرگي را ايفا مي     جهت ديگر خداشناسي نيز   

 سر يك    بر هي فاصله گرفته باشد، نيست، بلكه بحث      ئله بر سر بحثي كه از مدل فكري ال        مس
بينيم و به اين ترتيب، خداشناسي        له را ما به طور روشن مي      ئاين مس . ايمان تجربه شده است   

 ندي ـدانيم ، اينشتين نه تنها تضادي ميان علـم و             شود و همان طور كه مي       طبيعت مطرح مي  
 . تحقيقـات علمـي اسـت      (triebfeder) ترين شـاه فنـر       قوي دينبيند ، بلكه از نظر او،          نمي

: گويـد   اينشتين در جملات زير به طور واضح از تجلي خداوند در جهان هستي سـخن مـي                
تر از آن ، فداكاري پيشكسوتان        العاده و عجيب دانشمندان و مهم       فقط كسي كه كوشش فوق    

هـاي فكـري     تواند به نيروي عظيمي كه باعث اين همه خلاقيت          ، مي شناسد  تاريخ علم را مي   
چه ايمان عميقي به عقل كل ساختمان جهـان و چـه اشـتياق شـديدي                . شده است، پي ببرد   

. براي درك كردن، احتياج است تا ناچيزترين شعاعي از عقل متجلي شده در اين جهان بتابد
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ود داشـته اسـت كـه توانـستند مكانيـك            چنين عشق و ايماني در كپلر و نيـوتن وج ـ          مسلماً
 يعنـي   ، مـن  ديـن ايـن   . ها بفهمنـد   العاده پس از سال     ي در اثر تلاش فوق    يآسماني را در تنها   

ي را به وجـود  ي است كه چنين نيرو(kosmische religiositaet) »ي آفرينشديناحساس «
  )Jammer, 1995, 7. (آورده است

ديد بسياري از دانشمندان پي به رابطه فيزيـك         در قرن معاصر، بعد از كشفيات در فيزيك ج        
و فلسفه بردند از جمله نيلز بور عقيده دارد كه نه فقط علم فيزيـك تـسلط مـا بـر نيرهـاي                       
طبيعت به كلي شرايط زندگي مادي را تغيير داد، بلكه در روشن شدن وضع وجودي ما نيز                  

 بـازنگري در فرضـيه هـاي        نظريه نسبيت با مجبور كردن ما بـه       ... ي داشته است    يسهم بسزا 
واضحي كه كاربرد ما از مفاهيم، بر آنها استوار است، در وحـدت بخـشيدن بـه درك مـا از                     

حتي او نخستين كسي است كـه مكانيـك         ) 50،  1370بور،  (يي داشته است    عالم، سهم بسزا  
  :گفت او مي. كوانتيك جديد را با دين ارتباط داد

كننده تميـز    آن، شيء مشاهده شونده از شخص مشاهدهتضادي بين فيزيك كلاسيك ـ كه بر اساس 
. يـافتني نيـست، وجـود نـدارد     شود ـ و مكانيك كوانتوم كه در آن چنـين تفكيكـي، تحقـق     داده مي

(Jammer, 1995, 60) 

 و عقيده نداشت كه قـوانين فيزيـك،   چون اينشتين ايمان قاطع به قانون نظم و عليت داشت       
» هاي اتمي تابع قـانون عليـت نيـستند    پديده«: گفت  كه مي با هايزنبرگسرشت آماري دارند 

اي به   نامه در1926 سال او در. »دانشمند به قانون عليت ايمان دارد «: گفت  مخالف بود و مي   
بسيار جالب بوده و مورد احترام است، ولي         » ومينظريه مكانيك كوانت  «: ماكس بورن نوشت  

صحيح نيست، با اينكه نتايج خوبي داشته ولـي         گويد، اين نظريه      يك نداي دروني به من مي     
بـه هـر حـال مـن ايمـان دارم كـه خداونـد تـاس                 . كنـد    نزديك نمـي   يما را به اسرار قديم    

  )Schwarzbach, 1981, p34. (»اندازد نمي
  دين

  ي در اينشتيندين به وجود آمدن افكار علل

تواند پـوچ و نااميـد        تربيت در خانواده و نزد معلم خصوصي و اين مسئله كه انسان نمي            . 1
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  .زندگي كند و از روي هوي و هوس زندگاني خود را بگذراند
 Jahn)  مـورفي و رياضـي دان معـروف ژان ويليـام سـليوان      جيمـز مصاحبه او بـا  . 2

William Sullivan) دگي مدرن در زندين نقش دربارة م 1930 در سال.  
 1930 انـسان در سـال       دين دربارةمصاحبه وي با راميندرانات تاگور فيلسوف هندي        . 3

  ).Kaputh (ثدر منزل اينشتين در شهر كاپو
ناچـار    از نظـر اينـشتين بـه       ديـن براي فهميـدن    . دينعقايد اسپينوزا نسبت به خدا و        .4
هـاي انـسان    به بيان ويژگـي  پسسكنيم و     از نظر او مي    ديناي به سير تكاملي تاريخي        اشاره
  پردازيم  مي از ديدگاه اوديني و تعريف كوتاه از دين

 ـ          دين. 1 ي را خـوب   ناشـي از تـرس ـ انـسان بـدوي بـه دليـل آنكـه هنـوز روابـط علّ
ترس از حيوانات وحشي، امراض و يا مرگ، باعـث بـه وجـود آمـدن اولـين                  شناخت،     نمي

 خــود، موجــوداتي را كــه شــبيه انــسانمــردم بــدوي در فكــر .  در او شــدديــنتــصورات 
(antropomorph)   كردند كه با قرباني كردن بـراي آنهـا،           كردند و فكر مي      بودند، تصور مي

  .ها بشتابند آنها را سر لطف بياورند تا در هنگام احتياج به كمك انسان
، رهبري، عشق و محبت و اميد زمينه عقيده به خداونـد را  دين اخلاقي ـ در اين  دين. 2

  .سازد كه در كتب مقدس توضيح داده شده است فراهم مي
ها، معني واقعي وجود خـدا را        ـ عده معدودي از انسان    » ي آفرينش ديناحساس   «دين. 3

هاي و مشخصات بسيار عالي و تفكـرات           داراي ويژگي  اند كه واقعاً    وراي اين اوهام دريافته   
وميت عقيده نيستند، اما يك عقيـده       عميق و معقول بوده و به هيچ وجه قابل قياس با آن عم            

گرچه با شكل خالص و يـك دسـت، در          .  ثالث بدون استثنا در ميان همه وجود دارد        دينو  
بسيار مشكل است كـه     . دانم  مي» ديني آفرينش احساس  «شود، من آن را       كدام يافت نمي   هيچ

 اينجـا ديگـر      كه در  ويژه  ه فاقد آن است، توضيح دهم، ب      اين احساس را براي كسي كه كاملاً      
، فـرد بـه     ديـن در ايـن    . كنـد، نيـست     بخشي از آن خدايي كه به اشكال مختلف تظاهر مـي          

هـا در    هاي بشر و عظمـت و جلالـي كـه در مـاوراي امـور و پديـده                  كوچكي آمال و هدف   
پندارد، به    او وجود خود را يك نوع زندان مي       . كند  نمايد، حس مي    طبيعت و افكار تظاهر مي    

و تمام هستي را يكباره به عنوان يـك حقيقـت           د از قفس تن پرواز كند       خواه  كه مي طوري  
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توان اشخاصي مثـل      ، مي  گذشته  قرون (haeretiker) گذاران  فقط در بدعت  . ... واحد دريابد 
سـالكي،   (.اند   و اسپينوزا را يافت كه از اين راه عبور كرده          يآسيسفرانسيس فون   دموكريت،  

ه شود كه اينشتين در سراسر عمرش ايمـان عميقـي بـه             بد نيست در اينجا اشار    ) 57: 1342
 در مصاحبه بـا نـشرية       1950خداوند و ديني كه تعريف كرده، داشته است به طوري كه در             

  : گفت(Pfarrerblat)فارر بِلَت آلماني 
من ... ام    ايمان نبوده   ام هرگز بي    من در زندگي  ... شود من لامذهبم، كذب محض است         اينكه گفته مي  

به سوي پيشرفت سوق داده    ... هاي علمي، اجتماعي و        دارم كه دين، بشريت را در همة عرصه        ايمان
 (Einstein, 1950).است و بشر بدون دين در بربريت زندگي خواهد كرد

   و وظايف آندينتعريف 

ت گويد كه اول بايد بررسي كنيم كه مشخـصا          ، مي پرداختن به تعريف دين    از   پيشاينشتين  
بـه  «: گويـد   ال مـي  ؤ اين س ـ  پاسخي چيست؟ او در     دين هاي يك شخص    آل  دهو كمالات و اي   

ي با تقوا كسي است كه خود را از زنجيرهاي آرزوهاي خودخواهانـه             دينعقيده من شخص    
، ارزش قايل باشد كه ارزش فوق       فقط براي افكار و احساسات و كوشش      آزاد كرده باشد و     

صي و ديگـري عقيـده بـه مفهـوم     له مهم، يكي اين محتـوي فـوق شخ ـ    ئمس. شخصي دارند 
نظر از آنكه سعي براي متصل كردن اين محتـوي بـه              باشد، صرف   پرمعناي قدرت متعالي مي   

من واقعـي اسـت كـه شـكي در اهميـت و      ؤي وقتي يك م ـ  دينشخص  . وجودي الهي بشود  
تواننـد بـه كمـك عقـل          هايي كه نه مي     هاي متعالي فوق شخصي نداشته باشد، ارزش        ارزش

، كوششي است كه انسانها، طـي قـرون   دينبنابراين  . د و نه احتياج به آن دارند      استدلال شون 
ر يثتـأ ها و اهداف و نيز براي تقويت و            واضح درمورد اين ارزش    عمتمادي براي كسب اطلا   

 )Einstein , 1979 , 42(» اند بيشتر آنها انجام داده

   دينوظيفه 

ي يرفتـار و افكـار انـسان اسـت و توانـا            از نظر اينشتين فقط ارزيـابي اعمـال و           دينوظيفه  
 مثـل علـم و هنـر ايـن          ديـن، وظيفه ديگر   . ها و روابط ميان آنها را ندارد        صحبت از واقعيت  
ها  دانشگاه. ي را ميان اشخاص مستعد بيدار كرده و آن را زنده نگهدارد      ديناست كه احساس    
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 در خدمت حيثيت انساني     و كليساها نيز بايد با ايجاد تفاهم و همزيستي فرهنگي و اخلاقي،           
  )Einstein , 1979 , 32. (قدم بردارند

  »علم«تعريف، فهم و هدف 

  :گويد  علم به طور ساده ميدربارةهاي خود  اينشتين بعد از بررسي
هاي قـرون گذشـته    علم در حقيقت ، كوشش. ، تقريبا همگي توافق داريم»علم« فهم اصطلاح   بارةدر

ي   ا الامكان به صورت رابطه     جهان را به وسيله تفكر منظم حتي       هاي محسوس   است براي آنكه پديده   
به عبارت ديگر، علم كوششي است بـراي خلـق دوبـاره جهـان هـستي بـه وسـيله                    . دقيق درآوريم 

 آنچه هست، يقين حاصل كنـد       بارةتواند در   شايان ذكر است كه علم فقط مي      . هاي قابل درك    فرمول
  )Einstein , 1979 , 41. ( اينكه آنچه بايد باشدةباررو نه د

 متقابـل آنهـا در جهـان    تـأثير  و حـوادث و  ن است كه قوانين عمومي بين اشيا     اي هدف علم 
ق لبراي قوانين طبيعت ، اعتبار مط     . هستي را با در نظر گرفتن زمان، مكان و فضا كشف كند           

هـدف ديگـر آن، ايـن اسـت كـه بـا             . ضروري است و نبايد فقط به اثبات تجربي اكتفا كرد         
  . جديد از كثرت به وحدت معقول نزديك شودكشف قوانين

توانيم براساس قوانين طبيعت، رفتار مادي رويدادها را در بعضي از مـوارد،   امروزه ما مي 
تواند حركات سيارات در      حتي يك شخص محقق معمولي مي     . بيني كنيم   با دقت كامل  پيش    

توان   با همين روش نيز مي    . ه كند منظومه شمسي را با كمك چند قانون ساده با دقت محاسب          
ولـي وقتـي    . بينـي كـرد    دهنده نيرو را پيش    ا يك دستگاه انتقال   يطرز كار يك موتور برقي و       

توانـد جـواب       نمـي  اد باشد، روش علمي، اكثراً    ، بسيار زي   پيچيده ةتعداد عوامل در يك پديد    
رد هـم، قـوانين   كس شك ندارد كه در اين مو بيني كردن وضع هوا ولي هيچ  دهد، مثل پيش  

آنچـه  .  آنهـا مـشكل اسـت    وابـط عليت برقرار است و نظمي وجود دارد، منتها پيدا كردن ر 
موفقيـان،  . (شود، درك روابط كلي عميق اسـت و نـه شـناخت نظـم               كمبودش احساس مي  

1370 ،23(  
  جبريت و عليت

بعـضي از   براي فهم بهتر رابطة جبريت، عليت و دين از نظر اينشتين، اشاره اي مختصر بـه                 
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  .اصطلاحات فلسفي ضروري است
اي بايد علتي داشته باشد، نتيجتاً رابطـه ميـان علـت و     عليت عامه ـ بنابراين اصل، هر حادثه 

هـاي يكـسان      و از علل يكسان، همـواره معلـول       ) جبريت(يك رابطه ضروري است      معلول
ن عليت و فـروع  ها و مقالات فيزيك، خلط ميا    شايان ذكر است كه در كتاب      .شوند  ناشي مي 

. پذيري از طـرف ديگـر، مكـرراً رخ داده اسـت            بيني  آن از يك سو، و خلط بين اينها و پيش         
 ـواقـع، ضـرورت ع     بدين معنا كه اولاً بعضي از افراد كه منكر اصل عليت هـستند، در              ي و  لّ

ثانيــاً در بــسياري از مــوارد، عليــت و موجبيــت، متــرادف بــا . كننــد  انكــار مــي رامعلــولي
اگر اصل عليت عامه برقرار باشـد و مـا          . اما اينها يكي نيستند   . اند  پذيري تلقي شده   نيبي  پيش

اما . بيني آينده ميسر است     همه قوانين طبيعت و شرايط اوليه را بدانيم، در اين صورت، پيش           
اين امكان هست كه عليت برقرار باشد ولي به سبب فقدان دانش درباره قوانين طبيعـت يـا                  

شـناختي    امـور هـستي    اصل عليت يا فـروع آن،     . بيني كنيم   توانيم آينده را پيش   شرايط اوليه ن  
. )153،  1380گلـشني،   (شناختي اسـت     پذيري يك امر معرفت    بيني  هستند، در حالي كه پيش    

دانان به اين معنا است كه اگر از حالت فعلـي يـك سيـستم فيزيكـي،                  اما عليت ميان فيزيك   
  .بيني كنيم يم آينده را پيشتوان اطلاع دقيقي داشته باشيم مي

توان  اي وجود دارد كه به كمك آنها مي جبريت ـ جبريت يعني در جهان ، قوانين قطعي 
اين اصـل در  . به طور يگانه آينده هر سيستم فيزيك را از روي وضعيت فعلي آن تعيين كرد          

نـار  مكانيك كلاسيك نيوتني اعتبار مطلق داشت ولي پس از تكـوين مكانيـك كوانتـومي، ك               
  .گذاشته شد

 طبق اين اصـل، امكـان نـدارد بـه        ـ)unbestimmtheitsprinzip(اصل عدم قطعيت 
طور همزمان، اندازه حركت و مختصات يك سيستم كوانتـومي را بـا دقـت دلخـواه انـدازه                 

بـر طبـق ايـن      . هرچه دقت در يكي از آنها بيشتر باشد، دقت در ديگري كمتر است            . گرفت
توانيم به صورت كامـل بـدانيم بنـابراين           گرفت كه چون حال را نمي     اصل، هايزنبرگ نتيجه    

 برخـي از    .معنـا اسـت     بيني كنيم، پس اصل عليت يك حكم بـي          توانيم پيش   آينده را نيز نمي   
 با توجـه بـه اينكـه        )الف: ( عبارت است از    عدم قطعيت  اصل پيامدهاي طرد اصل عليت در    

هان است، اگـر ايـن اصـل را در دنيـاي            اصل عليت يك اصل متافيزيكي و حاكم بر كليه ج         
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اگر اصل عليـت    . )ب(؛  ايم  دار كرده   اتمي و زير اتمي منكر شويم، آن را در تمام عالم خدشه           
. معتبر نباشد اقامه دليل بر هيچ چيز ميسر نخواهد بود، از جمله خود پديـده عـدم قطعيـت                  

است و بنابراين قبول    ارائه نظريات و قوانين علمي منوط به پذيرش اصل عليت و فروع آن              
 عـدم امكـان     )ج(؛ و   اصل عدم قطعيت نيز به معناي پـذيرش ابتـدايي اصـل عليـت اسـت               

بيني دقيق وضعيت يك دستگاه، به معناي طرد اصل عليت و فروع آن در حوزه اتمي و          پيش
اصـل  . زيراتمي نيست بلكه ناشي از ناقص بودن اطلاع ما از نظام حتمـي آن حـوزه اسـت                 

متافيزيكي بوده و يك اصل تجربي نيست، بنابراين با تجربه نفـي نخواهـد              عليت يك اصل    
ي نبودن مبتني بر اين فرض است كه نظريه كوانتومي كامل است در             لّهمچنين ادعاي ع  . شد

  )61، 1384گواهي  (.صورتي كه اينچنين نيست
ي ا مقالـه  )Slater( و اسـليتر   )Krammers(ر با همكـاري كرامـرز   سرشت آماري ـ بو 

نوشتند كه در آن اصل بقاي انرژي و اندازه حركت را براي رويدادهاي بنيـادي اتمـي طـرد                   
كردند و عقيده داشتند كه عبور اتم از يك حالت اتمي به حالت ديگر تـابع قـوانين آمـاري                    

. »تـوانم عليـت اكيـد را تـرك كـنم            من نمـي  «: اينشتين بعدا نيز در جواب آنها نوشت      . است
 تعبير آماري كه حاكي از طرد اصل عليـت    ئةرح شدن نظريه كوانتوم و ارا     اينشتين بعد از مط   

او عقيده داشت كه    . و عدم حاكميت جبريت در جهان اتمي بود، با آن به مخالفت پرداخت            
قوانين اساسي فيزيك قطعي هستند نه آماري، و متوسل شدن به قوانين آمـاري يـا بـه ايـن                    

 ـو كـار داريـم و يـا آنكـه از قـوانين قطعـي ع               دليل است كه با تعداد زيادي ذرات سـر           ي لّ
توان قبول كنم كه      من در بدترين شرايط، مي    : اي به جيمز فرانك نوشت      در نامه  و ا .خبريم  بي

 نامنظم ـ آفريده باشد، امـا اينكـه قـوانين     خداوند جهان را بدون قوانين قطعي ـ يعني كاملاً 
اندازي  حادثه را با تاس    ره سرنوشت   آماري مشخص حاكم باشند كه خداوند را مجبور كند        

  )120-117، 1380گلشني،( . غيرقابل قبول استمعين كند، برايم كاملاً
 كارمنـد   دهـم كـه     در اين حالت من تـرجيح مـي       « :اي به بورن نوشت    او در اين باره نامه    

 نيز  )Nernst(نرنست. (Jammer, 1995, 38) .»دان قمارخانه يا كفاش باشم تا يك فيزيك
 هـا   د بود كه توصيف طبيعت به وسيله قوانين آماري، بيشتر به علت ضعف درك انسان              معتق

طبيعت خود محكوم به يك عليت دقيق اسـت ولـي           . كه ذاتي خود طبيعت باشد    نست نه آ  ا
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مـاكس بـورن در كتـاب فلـسفه طبيعـي            )157،  1980گلشني،  . ( انساني محدود است   دانش
 بيان شده كه فيزيك جديد، عليـت را رد كـرده            اًاين ادعا كه مكرر   «: گويد  علت و شانس مي   

هـاي سـنتي را كنـار         درست است كه فيزيـك جديـد بعـضي از ايـده           . اعتبار است  است، بي 
گذاشـت،    هـا را كنـار مـي         به دنبال علل پديده     يا اصلاح كرده است ولي اگر كاوش       گذاشته

  .)180 ص ،1380گلشني، . (آمد ديگر علم به حساب نمي
مكانيـك  » ي آفـرينش ديناحساس  «دينخاطر دفاع از ه اينشتين بدين ـ  رابطة جبريت و 

دربـارة  آورد، زيرا نظريـه او        هاي جبري است، شاهد مي      سماوي نيوتن را الگوي تمام نظريه     
در همه چيـز حكمفرمـا اسـت، رابطـه          » جبريت«با اين فرضيه كه     » ي آفرينش دينحساس  ا«

دانشمند به قانون عليت در تمـام       «: گويد  ئله مي  توضيح اين مس   دربارةاينشتين  . نزديكي دارد 
 او تحيـر    ديـن . آينده براي او كمتر از گذشـته ضـروري و معـين نيـست             . جهان ايمان دارد  

منـدي طبيعـت اسـت كـه بعـضي اوقـات پـرده از روي اسـراري           آور ناشي از قـانون      شعف
اسي ضعيف و ناقابـل  دارد كه در مقايسه با آن، تمام نظم و تفكرات بشري با معنا، انعك  برمي

، چيز تصادفي وجـود نـدارد،     گويد در طبيعت اشيا     پينوزا كه مي  عقيده اصلي اس  » بيش نيست 
كـه در آن، تـصادف   ) اسكولاستيك(كند، چون جهان مدرسي     در اينجا نقش مهمي بازي مي     

در اينجـا  . آور از نظام طبيعت به وجـود آورد        تواند تحيري شعف    حاكم است، به زحمت مي    
 يترين تئـوري در فيزيـك، تئـوري كوانتـوم           كر بايد داده شود كه دقيق ترين و موفق        اين تذ 

. در جهـان حـاكم نيـست      » جبريت« پايه آن بر احتمالات است و بر طبق آن           است كه اساساً  
اينشتين با   .آيد  كوانتوم مخالف بود، در اينجا مشكلي به وجود نمي        نظريةبراي اينشتين كه با     

كنـد و   بررسـي مـي  » عليت«ه روابط موجود در طبيعت را بر مبناي       است ك » جبريت«ه   ب نظر
» عليـت «بينـيم، دليـل عـدم وجـود           ي، جاي پاي عليت را نمي     گويد اگر ما در جاي      ضمنا مي 

  .اند نيست، بلكه عوامل بيشتري در عليت وجود دارند كه هنوز كشف نشده
يـة كوانتـوم، ولـي ايـن        در پايان لازم به ذكر است كه با وجود مخالفت اينشتين بـا نظر             

اثبات ويژگي مادي بودن نور، سهم اينشتين       : نظريه، مفاهيم اصولي ذيل را مرهون وي است       
در نظرية كوانتوم گرماي ويژه، اجسام سخت و آمار كوانتـومي، تـأثير بـر تكامـل مكانيـك                   

 آزمايـشي علمـي بـه نـام         (Rosen) و روزن    (Podolsky)او با كمك پودولسكي     . كوانتوم
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EPR                   به انجام رساند كه خدمت مهمـي بـراي تحقيقـات جديـد مكانيـك كوانتـومي بـود .
 دانـست   همچنين اينشتين مكانيك كوانتومي را نوعي پيشرفت دربارة فيزيك كلاسـيك مـي            

اي است كـه تـاكنون كـشف          ولي در عين حال معتقد بود كه اين نظريه، حالت حدي نظريه           
ا برپايـة نظريـة كوانتـوم        نشده است و اين نظريه را بايد از نو ساخ          ، 1380گلـشني،   . (ت امـ

130(  
   از نظر اينشتين و پاسخ اودينوجود نزاع ميان علم و 

  : نويسد  دين ميدربارةهاي خود  اينشتين در بررسي
اي دين و علم را دو دشمن ناسازگار به پندارند، ايـن اسـت    ي كه باعث شد كه عده   يها  يكي از علت  

 هستي حكمفرمـا اسـت، لـذا آنهـا          يدر همه جا  » عليت«ارند كه مسئله    كه چون دانشمندان عقيده د    
 و مانعي ايجاد كند و      سدتوانند چنين تصوري بكنند كه ممكن است موجودي در بستر حوادث              نمي

ي كه پـاداش    يخدا. كنند  را آن قدر جدي و مهم تلقي مي       » عليت«به همين علت است كه آنها قانون        
  ).58، 1342سالكي،  (.يابد  آنها راه نمي به فهمدهد، اصولاً و جزا مي

مفهـوم  «كند، محدوديت     علت ديگري را كه اينشتين درمورد پيدايش اين نزاع مطرح مي          
  :گويد وي مي. در مذاهب حقيقي است» خداوند

كرد كـه مثـل خـودش          بشردر دوران جواني تكامل تفكر انساني، براي خودش خدايي را تصور مي           
در ابتـدا،  . گذار باشـد تأثيرده خود، باعث حوادثي در جهان شود و يا روي آن           تواند با ارا    است و مي  

مفهـوم خداونـد در مـذاهب جديـد بـا تـصور       . دعا دنبال اين خداوند بـود و انسان به وسيله جادو    
 وجود خداوند شخـصي قـادر        كه كند  هيچ كس انكار نمي   .  فرق دارد  خداوند در مذاهب قديم كاملاً    

 يـا هـر احـساس و        ه ، هر حادث   ديندر اين   . د و پشتيبان و راهنماي او باشد      است به بشر تسلي بده    
مشكل اساسي در نـزاع  . شود، پس چطور انسان دربرابر او مسئول است     فكري با اراده خدا انجام مي     

  )Einstein , 1979 , 44. ( در تصور خداي شخصي استدينفعلي ميان علم و 
 نگـاه   ديـن ه داديـم، بـه علـم و         ئ توسط اينشتين ارا   يندبالاخره اگر با تعاريفي كه از علم و         
توانـد درمـورد آنچـه هـست يقـين            چون علم فقط مي   . كنيم، تناقضي ميان آنها نخواهد بود     

و خـارج از ايـن قلمـرو احكـام ارزشـي            .  اينكه آنچه كه بايد باشـد      دربارةحاصل كند و نه     
اش، ارزشيابي اعمال، رفتـار      ه فقط وظيف  ديناز طرف ديگر،    . مانند  مختلف هم چنان لازم مي    
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بـا ايـن    . ها و روابـط ميـان آنهـا را نـدارد            و افكار انسان است و توانايي صحبت از واقعيت        
 در گذشـته را بايـد بـه حـساب اشـتباهات      دينهاي مشهور ميان علم و     توضيحات، تناقض 

كند  ميي ادعا دينگويد وقتي كه يك مجمع  اينشتين براي توضيح بيشتر، مي . گذشته گذاشت 
ايـن  . گيـرد     هاي كتاب مقدس انجيل به طور مطلق صحيح است، نـزاع درمـي              كه تمام گفته  

 در  قلمرو علم است ، اين همان مبارزه ارباب كليسا با عقايد و               دينمسئله به معني دخالت     
اند تا ارزش ها  از طرف ديگر ، دانشمندان، اكثرا كوشش كرده. نظرات گاليله و داروين است 

 ديـن  را براساس روش علمي به معرض قضاوت بگذارند و به اين دليـل دربرابـر                 و اهداف 
  )Einstein, 1979 , 42. (ها نيز نتيجه اشتباهات گذشته است اين نزاع. قرار گرفتند

 ديـن كند كه با وجود آنكه قلمروهاي علم و           هاي خود، اضافه مي     اينشتين در ادامه بحث   
اگـر  .  متقابل و وابستگي وجـود دارد      تأثير ميان آنها،     از يكديگر جدا هستند، ولي     يبه روشن 

علم ياد گرفته است كـه      كلمة  كننده اهداف نهايي باشد، پس علم به معني وسيع            تعيين دين،
امـا ، علـم توسـط     . توانـد كمـك بگيـرد       براي نايل شدن به اين اهداف از چه وسـايلي مـي           

امـا  . يقـت و درك آن دارنـد      شود كه تمايل و اشتياق كامل به كـشف حق           اشخاصي خلق مي  
 علم دربارةاينشتين در ادامه بحث خود .  جستجو كرد دينسرچشمه اين احساس را بايد در       

طور كه كليسا با سوء استفاده خود در امور علمي دخالت كـرد و بـا                  همان«: گويد  و دين مي  
 طـور هـم،     مبارزه با گاليله، خواست به گفتار انجيل در اين مورد قيافه علمي بدهد، همـين              

هـاي علمـي بفهمنـد     خواهند سعي كنند كه براساس روش كنند، اگر مي   دانشمندان اشتباه مي  
 علـم و    دربـارة اينشتين خلاصه كـلام خـود را        . آثار انساني چيست   هاي  كه اهداف و ارزش   

ايـن  . » بـدون علـم كـور      ديـن  لنگ است و     دينعلم بدون   «: كند  دين در تمثيل ذيل بيان مي     
پرنـده  : ت كه در شرق اسلامي به صورت زير مورد اشاره قرار گرفته است            همان تمثيلي اس  

پرنده بشري نيز  با دو بال علـم و ايمـان بـه پـرواز                . آيد نه يك بال    با دو بال به پرواز درمي     
  .آيد درمي

بنـدي    نكته پاياني اينكه، وضعيت فكري اينشتين نسبت به رابطه علم و ديـن در تقـسيم               
رابطه علـم و    . است» ائتلاف«آن ياد شد، شديدتر از دسته چهارم يعني         چهارگانه كه قبلا از     

  .دين از نظر اينشتين، رابطه استقلال متقابل است
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  يرگي نتيجه

گذار بوده است   تأثير ،ي اينشتين در جهان معاصر    دين به اينكه افكار علمي، فلسفي و        توجهبا  
  :ترين نتايج افكار اينشتين را ذكر كنيم در پايان، مهم

نه تنها علم با دين دشمني ندارد و مخـالف آن نيـست، بلكـه موافـق آن اسـت و آن را                       
  .كند تكميل مي

 . بدون علم كور استدين لنگ و دينعلم بدون 
 .جهان هستي باز است و در آن خدا و اراده انسان نيز جاي دارد

 .فنر تحقيقات علمي است  شاهدين
ن است كـه اعمـال، رفتـار و افكـار انـسان را               اي هاضمن احترام كامل به اديان، وظيفه آن      

 .دني را ميان اشخاص مستعد بيدار كندينارزيابي كرده و احساس 
  .سرچشمة تمايل و اشتياق كامل به كشف حقيقت و درك آن در دين قرار دارد

  .با اينكه قلمروهاي علم و دين از يكديگر جدايند ولي ميان آنها تأثير متقابل وجود دارد
 . در شكوفا شدن افكار اشخاص نقش بازي كنددين نيز بايد مثل هنر و علم

 متقابل آنها در جهان است،      تأثيرهدف علم كشف قوانين عمومي ميان اشيا و حوادث و           
 .ضمن آنكه با كشف قوانين بايد از كثرت به وحدت نزديك شود

 .بايد باشد آنچه كه دربارة هست، يقين حاصل كند و نه چه آندربارةتواند  علم فقط مي
شناسـان نيـز نبايـد وارد قلمـرو علـم             دانشمندان نبايد به قلمرو دين دخالت كنند و دين        
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